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 رائین؛ افشاکننده ماهیت
 شبکه فراماسونری 

اسماعیل رائین یکی از محققان و مورخان معروف 
دوره قاجار و پهلوی بود که به دلیل آثار خاص 
ــاره برخی از تحولات تاریخ معاصر و  خــود درب
رجال سیاسی آن، از شهرت خاصی برخوردار 
است. به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران، وی در آثار خود به اسنادی استناد می‌کرد 
که بسیاری از آن ها منتشر نشده بود و از این رو، 
جذابیت خاصی برای خوانندگان داشت. یکی از 
این آثار معروف، »فراموشخانه و فراماسونری در 
ایران« است که نویسنده، ضمن اشاره به ارتباط 
تشکیلات فراماسونری با استعمار و صهیونیسم، 
بسیاری از رجال سیاسی پهلوی را به ارتباط با 
آن متهم کرده است. از نظر رائین، بسیاری از 
تحرکات در ایران، به انگلیس مربوط می‌شد و او 
این کشور را مسئول بسیاری از حوادث جاسوسی 
و امنیتی می‌دانست؛ چنان‌که در بسیاری از آثار 
وی که قبل و بعد از انقلاب منتشر شد، به این 
موضوع اشاره شده است. در یک نمونه، او درباره 
فعالیت‌های جاسوسی ریچارد سدان و ارتباط او 
با بعضی از مقامات ایرانی آورده است: »ریچارد 
سدان در پوشش نماینده شرکت انگلیس و ایران، 
شبکه گسترده از جاسوسان فراهم کرده بود و 
اداره انتشارات و تبلیغات شرکت نفت انگلیس 
در ایران واقع در خیابان نادری تهران، در پاساژ 
برلیان فعالیت می‌کرد، اما تنی چند از ایرانیان 
و مقامات وابسته، هر شب مقادیری اسناد را به 
خانه‌ای در کوچه ایرج می‌بردند و کشف شد«. 
اسماعیل رائین، بسیاری از دولتمردان رژیم 
پهلوی را عضوی از شبکه فراماسونری معرفی 
ــرادی مانند حکیمی، حسین علاء  کرد و از اف
و سیدحسن امامی، به عنوان فراماسون‌های 
فعال نام برد. رائین از افرادی مانند شریف‌امامی 
هم به عنوان فراماسون نام برده است. البته بعد 
از انتشار کتاب او و نام بردن از برخی چهره‌ها، 
تعدادی از آن ها، مانند اقبال یا شریف امامی، 
نارضایتی خود را درباره انتشار این کتاب ابراز 
کردند. رائین علاوه بر کتاب فراموشخانه، آثار 
متعدد دیگری همچون »انجمن‌های سری در 
انقلاب مشروطیت ایران«، »نخستین چاپخانه در 
ایران«، »در کرانه‌های کارون و شط‌العرب و اسناد 
تاریخی و حاکمیت ایران«، »من از بحرین آمده‌ام 
یا اسناد حقانیت ایـــران«، »ایرانیان ارمنی«، 
ملکم‌خان  »میرزا  نفت«،  بین‌المللی  »دلالان 
زندگی و کوشش او«، »مورگان شوستر و اختناق 
ــران«، »پسران شوکت قشقایی«، »سفرنامه  ای
میرزا صالح شیرازی«، »حقوق‌بگیران انگلیس در 
ایران«، »هجوم آمریکا به ایران 1856-1968«، 
»بمب‌سازان گرجی و قفقازی در انقلاب‌های 
ایــران« و...  را نیز، به رشته تحریر درآورد. با 
این حال، برخی معتقدند که وی، ارتباطاتی با 
ساواک داشت و با پشتیبانی نهاد امنیتی شاه، 

توانست آثار خود را تألیف و منتشر کند.

گزارش تاریخی 

 پیدایش و فرجام 
حزب زحمتکشان ملت ایران

حـــزب زحــمــتــکــشــان مــلــت ایـــــران کـــه طبق 
داشت،  سوسیالیستی  گرایش  اساسنامه‌اش 
ترکیب عجیبی از بازاریان خرده‌پای بازار قدیمی 
تهران، روشنفکران سوسیالیست دانشگاه تهران 
و حتی اراذل و اوبــاش بود. به گــزارش مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، حزب زحمتکشان، 
در اردیبهشت 1330، طی ائتلاف »سازمان 
نگهبان آزادی« به رهبری مظفر بقائی کرمانی 
و »نیروی سوم« به رهبری خلیل ملکی، که در 
سال 1326، به دلیل وابستگی حزب توده به 
شوروی، از این حزب جدا شده بود، تشکیل شد. 
برای حداکثر اثرگذاری، حزب به یارگیری از تمام 
قشرها دست زد. اعضای حزب که پس از مدتی 
پنج‌هزار نفر برآورد شده بودند، بیشتر از این چهار 
منبع متفاوت جذب‌شدند: 1- دانشگاه تهران 
و روزنامه »جوانان« حزب، نیروی سوم و مجله 
روشنفکری علم و زندگی که خوانندگان بسیاری 
داشت؛ 2- کرمان، زادگاه بقائی؛ 3- مغازه‌داران 
ــزون بر  ــازار تــهــران؛ 4- اف کرمانی و عــطــاران ب
دسته‌های مذکور، حزب از پشتیبانی لات‌های 
شهر، همچون شعبان بی‌مخ و چاقوکش‌های 
بدنام تهران نیز برخوردار بود. حزب زحمتکشان 
ملت ایران طبق اساسنامه‌اش، به‌ظاهر گرایش 
سوسیالیستی داشــت، ولی در عمل با اهداف 
اصلی مبارزه با کمونیسم و مخالفت با حزب توده 
و نظریات پوپولیستی سوسیالیستی، برای جلب 
نظر رژیم پهلوی و افکار عمومی به‌وجود آمده بود. 
در ادامه راه، پس از کشمکش‌ها و خواسته‌های 
مخالفت‌های  پــی  در  و  ــزب  ح منفعت‌طلبانه 
مصدق با آن، در سال 1331، دو دیدگاه در حزب 
زحمتکشان پدید آمد: دیدگاه بقائی که دوران 
همکاری با مصدق را پایان‌یافته می‌دید و دیدگاه 
خلیل ملکی که به تداوم همکاری با مصدق تمایل 
داشت. از 26 تیرماه 1331، مواضع بقائی در این 
زمینه علنی‌تر شد. با استعفای مصدق و ملاقات 
بقائی با احمد قوام، در روز 30 تیر 1331، خلیل 
ملکی و همراهانش خواستار توضیح درباره این 
ملاقات شدند، اما بقائی با این استدلال که حاضر 
نیست تا این درجه به نظم حزبی و سازمانی تن 
دردهــد، از دادن هرگونه توضیحی خــودداری 
کرد. در پی آن، هواداران بقائی در عصر 22 مهر 
1331 در دفتر حزب حاضر شدند و طرفداران 
ملکی را پس از ضرب و شتم، بیرون راندند و بقائی 
را از منزل به مرکز حزب آوردند. با سقوط دولت 
مصدق در 28 مرداد 1332 و نرسیدن بقائی به 
نخست‌وزیری و عدم ورود اعضای حزب به کابینه، 
این بار مخالفت پرسروصدای حزب متوجه دولت 
فضل‌ا... زاهدی شد. نتیجه این اقدام، تعطیلی 
روزنامه حزب و تبعید سران آن به زاهدان بود؛ اما 
بعدها، رهبران آن، ارتباط تنگاتنگی را با سفارت 
آمریکا برقرار کردند و عملًا راهی غیر از آن‌چه 

مدعی آن بودند، پیمودند. 

جواد نوائیان رودســری – وقتی خاطرات 
»یوگینا گینزبرگ«، زنِ جــان به در بــرده از 
اردوگاه‌های سیبری را می‌خوانم، به نظرم 
شبیه افسانه است؛ افسانه‌ای دهشتناک که 
گاه مفهوم یک تراژدی تمام عیار را در ذهنم 
تداعی می‌کند. روایتی که باید واقعی بودن 
آن را بپذیرم؛ روایت زنی که در دمای منهای 
60 درجه، ناچار بود کار کند، غذای یخ زده 
بخورد و به روح دیکتاتوری مانند استالین، 
درود بفرستد! بــرای آن هایی که اندکی با 
تاریخ اتحاد جماهیر شوروی آشنایی دارند، 
اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری، مفهومی 
مخوف اســت؛ جایی که زندانیان را با یخ و 
سرما شکنجه می‌دادند؛ مکانی در آخر دنیا 
که هیچ چیز را نمی‌توان در ورای آن تصور 
کرد. زندانیان این اردوگاه‌های مرگ، آن را با 
نام »گولاگ« می‌شناختند؛ مخفف جمله‌ای 
روسی به معنای »اداره کل اردوگاه‌های کار 

و اصلاح«.

▪ بهانه دادن به دست »افعی گُرجی«	
پس از قتل »کـــاروف«، از اعضای بلندپایه 
ــوروی، در اول دسامبر  حــزب کمونیست ش
سال 1934)10 آذر 1313(، قصابی آغاز 
شد. شهرت داشت که محبوبیت بیش از حد 
»کــاروف«، کار دستش داده و رفیق استالین 
ــاره بقای قــدرت خــودش نگران کرده  را درب
است. دستگاه سلاخی دیکتاتور به راه افتاد. 
استالین حالا مبدل به همان موجودی شده 
بــود که منتقدانش از آن به »افعی گُرجی« 
تعبیر می‌کردند؛ او اصالتاً از اهالی گرجستان 
بود. سه چهارم افسران ارتش و تقریباً تمام 
اطرافیان لنین و دوستان پیشین استالین، 
بــه جــوخــه‌هــای اعـــدام ســپــرده شدند یــا سر 
از گــولاگ‌هــا در آوردنـــد تا زندگی به شیوه 
مرام اشتراکی را بهتر و عمیق‌تر حس کنند! 
ماشین کشتار و شکنجه، به بهانه‌های واهی، 
همه را به دام می‌انداخت، حتی وابستگان 
استالین  را.  مارکسیسم  به  سرسپردگان  و 
که فرجام حاکمیت دیکتاتورمآبانه بر جامعه 

دهقانی را در مرگ ذلت‌بار تزار نیکلا دیده 
بــود، تصمیم گرفت شـــوروی را از اقتصاد 
کشاورزی به سوی اقتصاد صنعتی هدایت 
کند؛ لقمه گنده‌تر از دهانی که باید با عبور 
از روی جنازه میلیون‌ها انسان بی‌گناه در 
روستاها و شهرهای روسیه، آمــاده بلعیدن 

می‌شد.

▪ برده داری در گولاگ	
اقدامات استالین، قحطی بزرگ و فراگیری را 
به وجود آورد. دولت نمی‌توانست هزینه‌های 
سرسام‌آور صنعتی کردن را بپردازد و نیاز به 
نیروی کار ارزان را، هر لحظه بیشتر احساس 
می‌کرد. راهکاری که به ذهن استالین خطور 
کرد، تقویت جمعیت گولاگ‌ها بود. روستاها 
از مردان کشاورز تهی شد؛ همه را به عنوان 
مخالف حکومت، بازداشت و روانــه سیبری 
و دیگر نقاط شمال روسیه می‌کردند؛ جایی 
که کارگاه‌های صنعتی به روی روستاییان 
بخت‌ برگشته آغــوش می‌گشود! الکساندر 
ــورش،  ــه ــش ســـولـــژ نــیــتــســیــن در کـــتـــاب م
»مجمع‌الجزایر گولاگ«، روایت‌های تلخ و در 
عین حال، نیشداری را درباره چگونگی شکار 
گولاگ‌نشین‌های مــادرمــرده آورده است: 

»کالگانوف، مأمور پیشین چکا)پلیس مخفی 
شوروی(، تلگرامی را به یاد دارد که به تاشکند 
رسیده بود: دویست نفر را بفرستید! اما کفگیر 
به تهِ دیگ خــورده بود و به قرار معلوم، دیگر 
کسی نمانده بود که بازداشت شود!« مأموران 
استالین حتی به کولی‌ها و دوره‌گردها هم 
رحم نمی‌کردند؛ همه آن ها خیلی زود، افتخار 
عضویت در گولاگ را پیدا می‌کردند؛ ظاهراً 
اسم هیتلر اشتباه بد در رفته بود! او دستور 
می‌داد کولی‌ها را به صورت هدفمند بکشند؛ 
مرگی سریع و شاید انــدکــی دردنـــاک، اما 
استالین، آن ها را محکوم به مرگی تدریجی 
می‌کرد که از آغاز تا انجام مراسم اعدام، ممکن 

بود چند دهه طول بکشد!

▪ آمار قربانیان	
آمارهای دقیقی از قربانیان اردوگاه‌های کار 
اجباری استالین وجود ندارد؛ برخی گزارش‌ها 
بین  روس،  میلیون   14 نــگــهــداری  از  خبر 
سال‌های 1929 تا 1953 در این 53 اردوگاه 
و 425 کلنی هولناک می‌دهد؛ گزارش‌های 
دیگری هم وجود دارد که تعداد زندانیان را از مرز 
21 میلیون نفر می‌گذراند. یک آمار تأیید نشده 
هم، درباره حضور شش هزار و 513 ایرانی در 

این اردوگاه‌ها وجود دارد؛ ایرانی‌هایی که لابد، 
در سودای زیستن زیر پرچم حکومت شورایی، سر 
از مسکو درآورده و یکراست به سیبری فرستاده 
شده بودند تا تکلیف خود را در قبال حزب مادر به 
انجام برسانند! این‌که چه تعداد از تبعیدی‌های 
سیبری، طعم تلخ مرگ در اسارت را چشیده‌اند، 
معلوم نیست. یکی از این زندانیان به یاد می‌آورد 
که چگونه هم‌بندش، خود را بــرای رهایی از 
شرایط دشوار گولاگ، زیر چرخ‌های یک کامیون 
انداخت:»خون واسیلی روی زمین جاری شد، اما 
خیلی زود یخ بست و فقط رنگی از آن بر کف جاده 
باقی ماند!« آفتاب در سیبری، بسیار نامهربان 
بود. زمستان‌ها، سرمای هولناک امان همه را 
می‌برید و دمای 40 تا 70 درجه زیر صفر، خیلی 
زود، جمعیت آسایشگاه‌ها را نصف می‌کرد و 
تابستان هم، در حالی فرا می‌رسید که میلیاردها 
پشه از سر و کول تبعیدی‌ها بالا می‌رفتند و خون 
آن ها را لاجرعه سر می‌کشیدند! بیهوده نبود که 
تلگراف‌های کمبود نیرو، دایم به اقصی نقاط 
این کشور مخابره می‌شد تا افراد تازه نفس را به 

مسلخ بفرستند.

▪ گوشت‌های جلوی توپ!	
جنگ جهانی دوم برای استالین، یک فرصت 
استثنایی بود؛ فرصتی که می‌توانست همه 
جنایت‌هایش را زیــر خــروارهــا خــاک ناشی 
از تخریب و تجاوز آلمانی‌ها، پنهان کند. به 
دستور او، تبعیدی‌های سیبری را به میدان 
نبرد آوردند تا جاده صاف کن باشند؛ مظاهر 
مساوات و انسانیتی که کمونیست‌ها از آن 
دم می‌زدند، خیلی زود به گوشت جلوی توپ 
ــزاران نفر از آن ها، هنگام  تبدیل شدند! ه
ساخت جاده و پُل، هدف حمله قرار گرفتند 
و از بین رفتند، بدون این‌که نامی از آن ها به 
عنوان قهرمان جنگ باقی بماند. این وضعیت 
تا سال‌ها پس از جنگ و در واقع تا زمان مرگ 
استالین در 5 مارس 1953، ادامه داشت؛ 
یک  در  سخنانی  ضمن  خروشچف،  بعدها، 
ــرده از جنایات  محفل دوستانه در کــوبــا، پ
جنایات  بــرداشــت؛  سیبری  در  استالین 
هولناکی که هیچ‌گاه چنان که باید و شاید 
مورد تحلیل و بررسی‌های تاریخی دقیق قرار 
نگرفت. در تمام دورانی که گولاگ‌ها فعالیت 
داشتند، افــراد اندکی موفق به فرار شدند؛ 
فــرار از آن جهنم یخ، تقریباً غیرممکن بود؛ 
آن‌قدر که افرادی مانند »پیتر ویر« را تشویق به 
ساخت فیلم جذاب و دیدنی »فرار از گولاگ«، 
بر اساس روایت معدود فراریان آن مهلکه کرد. 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

استالین چرا و چگونه میلیون ها نفر را به سیبری فرستاد؟

شکنجه در جهنم یخ!
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بزرگ و فراگیری را به وجود 
آورد. دولت نمی‌توانست 

هزینه‌های سرسام‌آور صنعتی 
کردن را بپردازد و نیاز به نیروی 

کار ارزان را، هر لحظه بیشتر 
احساس می‌کرد. راهکاری که 

به ذهن استالین خطور کرد، 
تقویت جمعیت گولاگ‌ها بود
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